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اشاره:

بر مبنای دیدگاه جواز اجتماع امر و نهی، می​بایست تحلیلی ارائه داد تا مباحث بعد در آن جابگیرد. سؤال کلیدی و مهم آن است که مجموعه​ی از ناسازگاری وجود دارند که یکنوع برخورد نمی​شود بلکه گاهی تزاحم و گاه تعارض و ... باید دید چگونه تفکیک شده است؟ بر مبنای مجوزین نیاز به بازسازی و تحلیل دارد.

دیروز سه مقدمه بیان شد: 1ـ اصل آن است که دامنه دلالت دلیل باید حفظ شود و به حداقل تقیید و محدود سازی اکتفاء نماییم. 2ـ تعارض یا بالذات است و یا بالعرض. 3ـ بر پایه دو مقدمه قبلی، اصل در غیر تعارض ذاتی، تزاحم است زیرا مؤنه کمتری دارد. تا زمانی که قاعده تزاحم قابل اجرا باشد نوبت به تعارض نمی​رسد. 

با توجه به مقدمات، تعارض بالذات، تعارض به تباین است و تعارض بالعرض انواع مختلف دارد. یکی از موارد تزاحم، عامین من​وجه است که یک عنوان مشمول امر و نهی قرار گرفته است. دلیل بالعرض بودن آن است که قرینه لبی و عقلی وجود دارد زیرا سه راه حل داریم:

1ـ در مثال «اکرم» و «لاتکرم» باید اطلاق هر دو دلیل محفوظ باشد؛ 

این احتمال و لو تعارض بالذات نیست ولی خلاف حکمت است، چون مکلف مجبور به کاری می​شود که حتما مجازات و عذاب در پی​دارد.

2ـ تخییر؛ 

تخییر معقول نیست زیرا تخییر تحصیل حاصل است. الزام تخییری در صورتی است که حالت سومی را نفی نماید و در ما نحن فیه حالت سوم وجود ندارد. 

3ـ ترجیح و تعیین یک طرف؛

این احتمال، ترجیح بلا مرجح است. البته همیشه ترجیح بلامرجح نیست بلکه مرجح دارد.

شاهد: عامین من​وجه در مقام امتثال، یکی مصداق پررنگ دارد و دیگری فرد نادر دارد، طرف دارای مصداق متعدد مقدم می​شود. 

در مثال «صل» و «طهر» ـ «انقذر الغریق» و «اکرم العالم» و ... یک عنوان باشد یا دو عنوان تفاوت ندارد. باز سه حالت دارد: 

1ـ بقاء اطلاق هردو حکم، خلاف حکمت است.

2ـ تخییر در این مورد معقول است.

3ـ  اگر مرجح نباشد، ترجیح نیز معقول است.

در صورت متفاوت بودن عنوان​ها، اصل آن است که در حد امکان هر دو عنوان (که رابطه من وجه دارند) حفظ شود. 

در مواردی که حفظ هردو اطلاق و نیز تخییر و ترجیح ممکن نباشد، تساقط هر دو طرف تنها و آخرین راه حل است. این تساقط بالعرض و عقلی است. تخییر، ترجیح و امثال آن همیشه مقدم بر تساقط است. 
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